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 نقاب دار اخم و لبخند
مروری کوتاه بر زندگی هنری مجید صالحی، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که امروز 49ساله شد

یکــم/ ســیاه زنگی و هفت کچلــون​
ایــن بــار اولــی بــود کــه قاچاقــی آمــده بــود ســینما. 
ج طهماســب در نقــش خلیــل ســمندر بــا  ایــر
ســبیل های کلفــت و صــورت اســتخوانی و کشــیده، 
داشت روی پرده بزرگ سینما رکاب می زد و مجید 
نوجــوان هیــچ خبــر نداشــت ســال ها بعــد نخســتین 
تجربــه بازیگــری در ســینما را کنــار او تجربــه می کنــد. 
تــا آن لحظــه، ایــرج طهماســب هــم یکــی بــود مثــل 
باقــی بازیگرهــا. مثــل جمشــید هاشــم پور تــوی 
ــرادرش رفتــه بــود  ــا ب ــار ب ــاراج کــه بیشــتر از ســه ب ت
ســینما و ریز و درشــت ســکانس هایش را از بر بود. 
فیلم هــای روی پــرده، ســرگرمی جذاب ســال های 
دهه60 بــود. قــرار نبــود آینــده اش را بــا هنــر ســینما 
بســازد. نهایــت مــراوده او بــا فیلم هــا، همــان 

ــود  ک قدیمی پرخاطــره ای ب ســا
گردی  کــه بــا درآمــد دومــاه شــا

تــوی یــک مغــازه، بــا 
48تــا نــوار کاســت 
ز  ا س  ا چ  ا ی  و
فیلــــــم هایی کــه 
دوســــت داشــت 

پــر کــرده بــود. فیلم هــای ســالم و ســامتی 
ر  نســتند کنــا ا تو ده می  ا نــو یــک خا کــه 
ا  یــه دادن ر کننــد. فیلــم کرا هــم تماشــا 
بــرای امــرار معــاش پیــش گرفتــه بــود. چــه 
می دانســت دارد ذره ذره شــوق بــه ســینما 
گاهــش مــی کارد. امــا آن ســالی  را در ناخودآ
کــه بــه پیشــنهاد دوســتانش کلاس هــای 
بازیگری اســتاد ســمندریان را ثبت نام کرد، 
ورق برگشــت. حــالا دیگــر او تســلیم جذبــه 
ــا  ــود. نخســتین رویارویــی او ب ــر شــده ب هن

ســطح حرفــه ای بازیگــری، برابــر جاودانه تریــن 
ــود. مجیــد جــوان، خیلــی  اســتاد بازیگــری ایــران ب
خوش اقبــال بــود کــه الفبــای بازیگــری را در گام هــای 

نخســت از ســمندریان آموخــت. 
همان وقت هایی که ســر کلاس ها، مبانی بازیگری 
و تربیــت حــس را درس می گرفــت، می فهمیــد آن 
خشــم کنتــرل شــده تــوی صــورت جمشــید 
هاشــم پور یعنــی چــه! ســمندریان از اصــول 
کارگردانــی می گفــت و مجیــد صالحــی تــازه 
خاطرش می آمد آن میزانســن ها توی خط 

پایــان چقــدر حســاب شــده بــوده.
 حالا فیلم دیدن هم جور دیگری مزه می داد. 
تمرینــات داشــت از او آدم تــازه ای می ســاخت. 
زبــان هنــر را آرام آرام می فهمیــد و هرچــه 
جلوتــر می رفــت شــیفتگی اش بــه 
صحنــه نمایــش، بیشــتر می شــد. 
بــه خــودش آمــد دیــد دارد بــرای 
تقدیــر در مقــام بازیگــری روی 
صحنــه اختتامیــه جشــنواره 
آیینـــــی سنــــــتــــــی مــی رود. 
درخشــش او در نمایــش 
هفــت  و  نگــی  ز ه  ســیا «

ــم  ــون« بــه چشــــــ کچــــلـــــ
 . بــود مــده  آ هــا  خیلی 
راه برگشــتی نبــود. مجیــد 
یگــر  صالحــی داشــت باز

می شــد.

دوم/ مجیــد دلبنــدم
بــر  ا بر زی نشســته  ا د خــر ا مهــر
مجیــد صالحــی در قابــی مینیمــال 
و ســاده و ســفید. هــر کــدام دو طــرف 
میــزی دارنــد غــذا می خورنــد. مجیــد 

دوست داشــتنی ســیب خنــده، دارد بــرای 
هزارمیــن بــار بــا همــان شــیرینی همیشــگی 

کلمــه ای را اشــتباه می گویــد:
نو  قــه! دســتمو ری چا بخــا کــه  -چــاق 

! ه ز ســو می  بهــش  نیــم  ز می 
+ مجیــد جــان دلبنــدم اون داغــه.

کــه یــک پرنــده اســت کلاغــه داغ  –داغ 
داغ می کنــه!

+ وای مجیــد اون غــاره! و همیــن طــور 
یــف  د ر هــم  ســر  پشــت  ت  ر کلمــا گبــا ر
می شــود و مخاطــب بــا تمــام ســادگی متــن مثــل 
هــر بــار می خنــدد و پا به پــای مهــراد خــرازی حــرص 

می خــورد.
مجیــد صالحــی چنــد اثــر کوتــاه را تجربــه کــرده و 
حــالا دارد بــه خوبــی تــوی تیــم جــوان و پرانگیــزه 
رضــا عطــاران دیــده می شــود. تیمی همــدل و 
خوش ذوق که برای نوشــتن هر قســمت هم فکری 
می کننــد و اســم ها تــوی تیتــراژ در ســمت های 
مختلــف تکــرار می شــود. بازیگرهــا نویســندگی 
می کننــد و نویســنده ها مشــاوره می دهنــد و 
کارگــردان بــا روی بــاز از ایده هــای تک تــک عوامــل 
اســتقبال می کنــد. اقبــال از برنامه ســازی های 
دهــه60، مدیــون همیــن همدلی هــا بــود. رضــا 
عطــاران هــم یــک ســال بعــد از ســیب خنــده، در 
گاری کــه کســی نمی دانســت اســپین آف اصــا  روز
یعنــی چــه، مجیــد را از ســیب خنــده گرفــت و در 
ــری  ــدم گســترش داد. اث ــد دلبن ــب ســریال مجی قال
در ژانــر کــودک و نوجــوان کــه بزرگ ترهــا را هــم پــای 
تماشا کشانده بود. مجید صالحی حالا در سمت 
صداپیشــه بــه عروســک عجیــب و خاطره انگیــزی 
جــان مــی داد کــه بعدهــا بــه نوســتالژی دهــه 

شــصتی ها تبدیــل شــد.
لا بــه بعــد دیگــر همــه مجیــد صالحــی را   از حــا
ر  نتظــا ا کــس  هیچ  و  ختند  شــنا می  بــی  خو به 
نداشــت جایــی جــز فضــای فانتــزی و کمــدی بــا 
هنرنمایــی اش روبــه رو شــود. او بازیگــر لحظــات 
خــوش و شــیرین تلویزیونــی بــود. دوســال بعــد، 
اواخــر دهــه70، در حالــی بــرای بــازی در فیلــم »یکــی 
ج طهماســب  بیــن ایــر بــود یکــی نبود«برابــر دور
داشــت نخســتین تجربــه جــدی بــازی در ســینما 
را تجربــه می کــرد کــه هنــوز فرامــوش نکــرده بــود 
یــک زمانــی چطــور بــا اشــتیاق بــه تماشــای خلیــل 
ســمندرِ خــط پایــان می نشســت و بــا غبطــه بــه 

آدم هــای تــوی فیلــم نــگاه می کــرد کــه عکسشــان 
ز همــان  لا یکــی ا ســردر سینماهاســت. او حــا
ــه تصویــرش روی پوســتر فیلم هــا  ــود ک بازیگرهــا ب

ــود. آمــده ب

ســوم/ عزرائیــل بدهکارها
با ورود به دهه80، فصل کارگردانی مجید صالحی 
هــم از راه رســید . بعــد از اینکــه کنــار رضــا عطــاران در 
مجموعــه »تــرش و شــیرین«، مشــاوره کارگردانــی را 
تجربه کرد و به رســم رفاقت دیرینه شــان چیزهای 
یــادی از کارگردانــی دســتگیرش شــد، تصمیــم  ز
گرفــت بــا فیلم نامــه »ســه د رچهار«، بــرای اولیــن 
بــار کارگردانــی یــک مجموعــه طنــز تلویزیونــی را 
بــه تنهایــی عهــده دار شــود. آن بهــار و تابســتانی 
کــه »ســه د رچهار« از شــبکه اول ســیما پخــش شــد 
رکــورد اســتقبال از یــک مجموعــه تلویزیونــی در 
شــبکه یک شکســته شــد. تا آن روز عمده آثار طنز 
از شــبکه ســوم پخش می شــد اما دســتپخت مجید 
صالحــی بــه مــذاق هشــتاد نــود درصــد مخاطب هــا 
خــوش آمــده بــود. اواخــر دهه80 هــم در روزهــای 
نوروز90 بــا مجموعــه »مــوج و صخــره« بــه خانه هــا 
آمــد. حــالا داشــت یکــی یکــی هنرهــای نهفتــه اش 
را بــروز مــی داد کــه کار رســیده بــه ایفــای نقش هــای 
ــرد مجیــد صالحــی  ــر کســی گمــان می ک جــدی! کمت
بــا آن کارنامــه فانتــزی و آمیختــه بــا کمــدی، از پــس 
نقش هــای جــدی بربیایــد امــا یــک روز نشســت 
تــوی کافــه پاییــن شــهر تهــران و همین طــور کــه بــا 
دســت، زغــال روی قلیــان را جابه جــا می کــرد، 
رو بــه بازیگــر مقابلــش گفــت: »مــن الدنــگ کســی 
نیســتم! صابر ســاقی ام! خیلی از محله هام یاغی 
صــدام می کنــن! الانــم عزرائیــل بدهــکارام!« بعــد 
از آن  و همــه دستگیرشــان شــد مجیــد صالحــی 
ابعــاد بازیگــری مختلفــی دارد! هنرنمایــی اش در 
ســریال نمایــش خانگــی »ســیاوش« دســتمایه نقــد 
کارشــناس ها شــده بود و همه معتقد بودند مجید 

صالحــی از پــس هــر جــور نقشــی برمی آیــد.
هــای  یفــای نقش  مــد بــا ا آ  هرچــه جلوتــر می 
ا در  ز قبــل خــودش ر جــدی مختلــف بیشــتر ا
بازیگــری ثابــت می کــرد. آن قــدر کــه بالاخــره ســال 
1401 بــا ایفــای نقــش یــک اســیر جنگــی در فیلــم 
یــن بازیگــر  یــن بهتر غ بلور »شــماره ده«، ســیمر

 نقــش اول را از جشــنواره فیلــم فجــر بــا خــود 
بــه خانــه برد.
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دیـن داریم آیا؟ در جـواب باید اما و اگـر آورد. چه اگر 

مـراد از دیـن داری، اجـرای مناسـک باشـد، مومنیم 

تـا حـدودی و برخی هـم مومن تمـام هسـتند، اما اگر 

بـه روح جاری در رفتار و کردارمان باشـد، بسـیارمان 

رفـوزه می شـویم حتی خیلـی از همان »مومن تمام« 

هـا! چه ایمان ما را به پیامبراعظـم)ص( اندازه خواهند 

گرفـت. هرچـه بـه او شـبیه باشـیم مومنیـم و الا در 

مناسـک که کسـی به گرد پـای خوارج نمی رسـد. اما 

کیسـت که فاصلـه بی نهایت آن ها بـا پیامبر اکرم)ص( 

هـم    ها   ه آن روز شـد   ی بـه هـا   ؟ گونه نـد ا  را ند

همین طور. 

بـرای »همین طور« دیگر اجـازه می خواهم نگاهی به 

خـود بیندازم. بـه خودمان نـگاه کنیـم. در رفتارهای 

اجتماعـی مـا زیسـت پیامبرانـه کجاسـت؟ بـه قـول 

مولوی بزرگ؛ شیر را بچه همی ماند به او تو به پیغمبر 

بچـه می مانـی بگو! از رسـول خدا و رفتـار و گفتارش 

فراوان شـنیده و خوانده ایم. پس متر و معیار دسـت 

ماسـت. خود را اندازه بزنیم تا ببینیم چه قد و قامتی 

داریـم در این وادی. حـال جامعه و آمار پرخاشـگری 

و نزاع هـای خیابانـی و تعـداد پرونده هـای 

قضایی و راهروهای پاسـگاه و دادگاه گواهی 

می دهـد چه کاره ایـم. واقعیت این اسـت که، 

هرکـس می خواهـد بـه خیـر و خوبـی برسـد 

باید بـه خیر و خوبی زندگـی کند. راه دیگری 

وجـود ندارد. نمی شـود بدی کاشـت و خوبی 

برداشـت کـرد. مـردم علیک السلام را در 

پاسـخ به سلام بر زبان می آورنـد. و رحمه ا... 

و برکاتـه را هم بـر آن می افزاینـد چون خوبی 

را بایـد بـا خوبـی نیکوتـر و کامل تـر جـواب 

داد. بـا اخلاق حسـنه اسـت که می شـود حسـنات را 

در جامعـه جـاری کرد. ایـن را خردمنـدان دریافته و 

نوشـته اند که؛ خوش اخلاقـی، عنصری کلیدی در 

دیـن داری و عاملی مهم در موفقیت انسـان اسـت. 

شـاید مهم ترین ویژگی رسـول خـدا)ص( اخلاق برتر 

اوسـت کـه در قـرآن نیز بدان اشـاره شـده اسـت: » به 

راسـتی کـه تـو دارای اخلاق عظیـم هسـتی« همین 

خُلـقِ عظیم اسـت که خَلـق را به عظمت می رسـاند. 

در جای دیگر هم قرآن با تمجید از نرم خویی رسـول 

خـدا)ص( تأکید می کند که اگـر تندخو بودی، 

مـردم از اطرافت پراکنده می شـدند.

 اصلا بداخلاقـی انـرژی منفـی و دافعـه 

تولیـد می کنـد کـه مـردم را فـراری می دهد. 

خوش اخلاقـی اسـت کـه بـه تولیـد انـرژی 

مثبـت همـت می کنـد و رمیـدگان را هـم بـاز 

می گردانـد. می دانیـم کـه خوش رفتـاری و 

التزام به مکارم اخلاقی، در سـیره اجتماعی 

و تربیتـی پیامبراکرم)ص( و ائمه )ع(، از جایگاه 

والایـی برخـوردار اسـت. تـا جایـی کـه کامل 

کـردن ویژگی هـای والای اخلاقی به عنوان فلسـفه 

بعثـت نـام می گیـرد.

 اخلاق شایسـته در نگاه نبوی هم سـنگِ دین است 

بنابرایـن از حضرتشـان می خوانیـم، »اسلام همان 

اخلاق نیـک اسـت« نمی شـود دیـن داشـت، امـا از 

اخلاق درسـت بی بهـره بود. 

آن هـا کـه خـود را متدیـن می پندارنـد امـا از ایـن 

فضیلـت بی بهره اند، حداقل نصف دین را به دسـت 

نمی آورنـد چـه در روایتـی نبوی، اخلاق نیک نصف 

دیـن دانسته شـده اسـت. اخلاق نیکـو را می تـوان 

کلید کسـب دیگر فضایل و کمالات دانست. هرکس 

از ایـن موهبـت الهـی برخـوردار باشـد، به راحتـی 

هـای ترقـی و پیشرفـت مـادی و  نـد، پله  توا می 

معنـوی را طـی کنـد. تجربـه زیسـت اجتماعـی مـا 

هـم بـر ایـن واقعیـت شـهادت می دهـد که بـا اخلاق 

 خـوب می تـوان به خوبـی از پـس مشـکلات بـزرگ 

هم برآمد.

 نمی خواهم در این ایام که به میلاد رسـول سرمد)ص( 

و صـادق آل محمـد)ع(، عیـد شـده اسـت، قلـم بـه 

گزاره هایی بر کاغذ برم که کام را تلخ کند بنابراین ا از 

ضرورت های حسن اخلاق و بایستگی های پاکیزگی 

رفتار می گویم که می تواند ما را به پیامبر)ص( و جامعه 

مورد پسـند رسـول خدا نزدیک تر کند. 

پس شایسـته است همه از خود شروع کنیم. به ویژه 

مـا اهـل قلم و حرضات اهل سـخن بـا تخلق بـه خُلقِ 

نیکو خود را در شمار دوستان رسول)ص( تعریف کنیم. 

 جامعـه بـا آدم های خـوش اخلاق جـای بهتری برای

 زندگی می شود.

 
کوچه

باز باران!

باران تابستانی دیروز شـهرمان، تداعی باران‌های اردیبهشتی 

امسـال بود. و‌ نه‌تنها همه را دسـت به دوربین کرد و سـر ذوق 

آورد کـه  نویـد پاییـزی پربـاران و سـالی پربرکـت را بـه مردم 

مشهد داد.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا
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پیامبر اکرم)ص(:

 بِها خَیرٌ من عِبادَةِ سَنةٍ.
ُ

مُؤمِنُ فیَعمَل
ْ
 حِکمةٍ یَسمَعُها ال

ُ
کَلِمة

سخن حکمت آمیز ىکه مؤمن آن را م ىشنود و به کار م ىبندد از 
عبادت یک سال بهتر است.

الزهد لابن المبارک: ص ۴۸۷

والا پیام دار محمد

46سال است وادی موسیقی اثری فاخر از فرهاد مهراد به خود دیده که ادای دین و احترامی 
است به پیامبر اعظم )ص( . شعری با نام »وحدت« که سیاوش کسرایی خالق »آرش کمانگیر« و 
»خون سیاوش« آن را سرود و اسفندیار منفردزاده موسیقی دان نامدار کشورمان برایش آهنگ 

ساخت و فرهاد با آن صدای تأثیرگذار و جاودانه اش به جان مخاطب نشاند. »وحدت« به 
گوش همه مان آشناست و همچنان برای خیلی از علاقه مندان جدی موسیقی در این ایام 

انتخاب نخست برای شنیدن و انس بیشتر با حضرت محمد )ص( است.
کد علاوه برگوش دادن به این  در ادامه متن شعر را می خوانید و می توانید با اسکن 
قطعه، جستاری  را که درباره این اثر موسیقایی در روزنامه شهرآرا منتشر شده است بخوانید.

»الملک یبقی مع الکفر/ ولا یبقی مع الظلم«
والا پیام دار محمد

گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند
! هرگز! بر پا و استوار، هرگز

والا پیام دار محمد
گار کان روز آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پا

والا پیام دار محمد
در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا، دیرینه ای محمد

جا هست بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم
والا پیام دار محمد

گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند
! هرگز! بر پا و استوار/هرگز

والا پیام دار محمد/ والا پیام دار محمد و....

 

نگاره »معراج« اثری است منسوب به آقا میرک.این تصویر برگی از نسخه فالنامه مربوط به 
دوره صفوی است که  از مجموعه »آرتور ساکلر« به شمار می آید و در موزه واشنگتن دی سی 

نگهداری می شود.

نگاره 

مجید صالحی در» سیاوش«مجید صالحی در» یکی بود یکی نبود«مجید صالحی در» سیب خنده«

 
چکامه


